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؛ با تماشاچيان، با ميهماناني كه دعوت كرده، با يك پيرمرد، با صاحب يك كافه، بـا   زندقاتل با يك نفر حرف مي
    …مدير يك مسافرخانه يا

  .دهد با كسي كه در انتهاي صحنه يا هرجاي ديگر، پاندول بزرگ ساعتي عظيم را تكان مي
  

كـردم دعـوت يـك ناشـناس رو      فكر نمـي . كه تشريف آورديد ممنونم از اين …خوش اومديد …خوش اومديد
كـه اون ناشـناس شـما رو     و بـدتر ايـن  . اي بهش نداشته باشيد قبول كنيد؛ اونم ناشناسي كه شايد زياد علاقه

استخدام مـد نظـرم   خوام، گرفتنِ پول يا  البته مطمئن باشيد كمك چنداني نمي. دعوت كرده كه بهش كمك كنيد
دم اگـر   قـول مـي  . اشـتباه مـن رو ببخشـه   » رييس بزرگ«كار كنم كه  خوام راهنماييم كنيد چي فقط مي. نيست

كمكـم   …نيسـت   پول كمـي . برگردم سركار، تمام دريافتي اولين قراردادم رو به صاحب بهترين پيشنهاد بدم
آخـه ايشـون   . جاي مـن اسـتخدام كـنن   يك نفر رو » رييس بزرگ«ترسم  مي. ترسم مي …من …آخه …كنيد

گـاه، هـيچ    ي اعضاي سازمان ما نيز هست ـ هيچ  براي به ثمر رسيدن اهداف والاشون ـ كه هدف مشترك همه
حالا اگـر  . شون رو جاري خواهند كرد دهند و مثل هميشه  اراده شك و شبهه و ترديدي به خودشون راه نمي

ن براي انجـام امـور، يـك نفـر رو اسـتخدام خواهنـد كـرد كـه در         خاطر اشتباهم از كار بركنار بشم، مطمئنَ به
دونـم   البتـه مطمـئن نيسـتم؛ مـي     …بياد سراغم …يه روزي …صورت هيچ بعيد نيست اون كارمند جديد اين

و مـن ايـن رو بـه    . بسيار مهربان هستند اما مهرباني جاي خود، مقررات اداره هم جاي خـود » رييس بزرگ«
بارِ ديگر، پايبندي خود را به   جا و در حضور شما، يك من، در همين. كاملنَ قبول دارمعنوان يك فرد مقرراتي 

حالا باتوجه به اين . نظم، اجراي دقيق دستور، شرافت، و وجدان كاري: دارم اصولِ اساسيِ سازمان اعلام مي
 اشتباه يا از كـار  ي اين مورد خاص به چه صورته، چون تا حالا دونم دستوركارِ سازمان درباره اصول، نمي

هاي ديگر ايـن   ها و اداره بركنار شدن بين كارمندهاش وجود نداشته، ولي اگر شرايط، مشابه شرايط سازمان
  !دنيا باشه كه يك نفر، يا كارمنده يا ارباب رجوع؛ يا رييسه يا مرئوس؛ پس من هم يا قاتلم يا مقتول

شـه كـه    جا ناشي مـي  ي اين مشكلات از اون گفتم كه همه بايد براتون مي. ببخشيد كه خودم رو معرفي نكردم
تونه مانع من بشه و يـا در كـارم خللـي ايجـاد      كس، حتا پليس هم نمي كه هيچ! اي يك قاتل حرفه! من يك قاتلم

  .ي قتل آخه من يك قاتل مجاز هستم؛ يك قاتل مجاز با جواز ويژه. كنه
مثل سيگارفروشِ مجاز و  …مثل. قاتل مجاز و قاتل غيرمجاز: دونيد يا نه، ما دو نوع قاتل داريم دونم مي نمي

ايـن  . غيرمجـازه   فروشن اما دومـي  ها، هر دو سيگار مي ها و دستفروش سوپرماركت. سيگارفروشِ غيرمجاز
ي مقامـات بـالا آدم    ده، بـدون اجـازه   هـاي غيرقـانوني انجـام مـي     ها هم صادقه؛ يك نفر قتـل  قضيه براي قاتل

هـام بـا    دارم و تمـام قتـل   ي رسـمي  اما من اجـازه نامـه  . افتن جه مجريان قانون هم دنبالش ميكشه؛ در نتي مي
  :به اين ترتيب كه. شه و طي مراحلي خاص انجام مي» رييس بزرگ«موافقت مستقيم 

اون . كـنن شـون معرفـي مـي   هاي خصوصيِ تحت نظارتافرادي رو به شركت» رييس بزرگ«ي اول  در وهله
زمــاني كــه اون افــراد . دن دار و عمليــات وســيعي رو روي اون افــراد انجــام مــي ت دامنــههــا تحقيقــا شــركت

ها رو بررسي و افراد  پرونده» رييس بزرگ«دن تا  شون رو ارجاع مي بودن شدن، پرونده واجدالشرايط مقتول



 …اتمي محرمانه براي من كـه مسـئول قسـمت اجرايي ـ    سپس ايشون يك نامه. شون رو انتخاب كنن موردنظر
فرستند و مـن هـم پـس از بسـتن قـرارداد بـا شـركت         هاي خصوصي مي توسط همون شركت …بودم …يا

كـس نبايـد از    تمام اين كارها بايد خيلي مرتب و منظم و دقيق انجام بگيره و هيچ. دم مذكور، كار رو انجام مي
مه كه قتـل رو دقـيقَن طبـقِ    خود من در كارم بسيار معتقد و منضبطم؛ برام خيلي مه. دستورات سرپيچي كنه

اگر قراره مقتول زجركُش بشه، . ي ذكر شده در قرارداد شده انجام بدم؛ در زمان مقرر و به شيوه دستورِ داده
ي قلبي،  سكته: شده تعيين هاي ازپيش دفعه بميره؛ با روش دفعه بميره، بايد يك بايد زجر بكشه؛ و اگر قراره يك

تصادف، خودكشي، و يـا هـر روش ديگـري كـه مقـرر        باطناب، سقوط از ارتفاع،ي مغزي، اعدام با تير،  سكته
در تمام مدت طولاني خدمتم، از همون روزِ . گيره ها در زماني كه قبلَن تعيين شده انجام مي ي اين شده؛ و همه

ي اون  مـه امـا ه . بار هم كارت حضور و غيابم قرمز نخورده كه مثلَن يك ثانيه دير رسيده باشم ازل، حتي يك
ي سـازمان   خيلي زشته كه كارمنـد نمونـه  . قبول دارم. آبرو و حيثيت به خاطر يك اشتباه كوچك از بين رفت

وجود آمده، من مسئول هستم اما مقصـر   ي به در اين فاجعه. كارش رو درست انجام نده، اما تقصير من نبود
هـم اون، و هـم اون دسـتفروشِ    . ونه بـود الخمر صاحب مسافرخ ش تقصير اون پيرمرد دايم آخه همه. نيستم

هاي اون دستفروشـه بـود وگرنـه مـن كـار ايـن شـركت رو         خاطر كتاب ش به اصلنَ همه. 13عوضيه خيابون 
روزي كه داشتم از سر يه قتل ـ   آخه اون. آد ش خوشم نمي دادم چون اصلَن ازنمايندهقدر سريع انجام نمي اين

-الچـاپ مـي   هاي ممنـوع يك دستفروش ديدم كه كتاب 13، در خيابون گشتم از نوعِ سرطان پروستات ـ برمي 

ي آثـار   ديـدم همـه  . هـاش انـداختم  رفتم جلو، يك نگاه سرسري به فهرسـت كتـاب  . توجهم جلب شد. فروخت
خصـوص   به. هاي بزرگ عاشقانه ام، درام هاي لطيف و شاعرانه من عاشق رمان. رو داره »ي بزرگ نويسنده«

  !هاي واقع بينانه ن تراژيكي دارند؛ پايانهايي كه پايا اون
  :به دستفروشه گفتم

  

  …ببخشيد آقا، قيمت اين مجموعه كتاب
  !صد هزار چوق   :دستفروش

  !شه بفرمايين چرا؟ مي! صد هزار چوق؟  :قاتل
فرمايين؟ د  خوره اهل كتاب باشين، شوما ديگه چرا اين سئوال رو مي تون مي شوما كه به قيافه  :دستفروش

  بالاخره باهاس يه فرقي بين شفتالو و كتاب باشه يا نه؟! ِآخه نوكرتم، ادبيات قيمت داره  
  !بين شفتالو و كتاب، تفاوت فاحشي وجود داره! كاملنَ درسته! بله  :قاتل



زنه، دود چراغ  ي بيچاره، قلم به چشم مي بالاخره نيويسنده! مسئله حل شد! قربون آدمِ چيزفهم  :دستفروش
شه سوپر ماركت مرض؛  گيره، مي ر سي سال، نقرس و واريس و وباسيل ميخوره، س مي

  !بالاخره باهاس نون بخوره ديگه
  ره؟ الچاپ مگه به جيبِ ايشون مي هاي ممنوع ببخشيد، پول كتاب  :قاتل

  !ره افتخارش كه مي  :دستفروش
  .دم پس من براي آخرِ ماه به شما چك مي! توجيه شدم! بله، متشكرم  :قاتل

  !شه ديويس چوق جوري قيمتش مي اون …هه اونم واسه آخر ماه؟ هه! چك؟  :وشدستفر
  !دفعه ديگه به چه علت؟ اين  :قاتل

زد و ! ميرنمي …ها رو زنن اين نيويسنده بيني اين روزا، زرت و زورت مي مگه نمي! دهه  اَه  :دستفروش
شه ولي ما كتابا رو  دوبل مي شه؟ قيمت كتابا وقت چي مي اون. فردا، يارو نيويسندهه افتاد ومرد

  .يم داده
  ي نويسنده داره؟ اين ديگه چه حرفيه؟ قيمت كتاب چه ربطي به مرده و زنده  :قاتل

  . كنن فردا كه يارو بيميره كتابش رو هزار جور انگولك مي! طو ربط نئَره داش من چه  :دستفروش
- آخه به. دو سه تا پاراگرافكنن، اما مگه چقدر؟ حداكثر  سانسور مي. صحبت شما صحيحه  :قاتل

  .خاطر اين دو سه پاراگراف كه نبايد قيمتش چند برابر بشه
  !بفرمايين …كنم بفرمايين خواهش مي …بفرمايين! كه شوما اين كاره نيستين مث اين  :دستفروش

  !تون آم سراغولي مطمئن باشيد همين روزها مي  :قاتل
  

شـد   دادن ميوسط ماه بود، تازه حقوق هم كه مي. نداشتم هزارتا بيشتر توي حسابممن سي! صد هزار چوق
البتـه خوشـبختانه در زنـدگي مـن، موجـود      . خـوردم  نودهزارتا، اونم در صورتي كه صبح تا شب هيچي نمي

  . هام رو هدر كنه اي به نام زن وجود نداره كه پول اضافه
رم، مشـغول كارهـاي اداري و تنظـيم    همون روز ـ زماني كه در اتـاق كـا    13خوشبختانه يا بدبختانه، ساعت 

هاي جاري بودم ـ مدير شركت سكته، كه يك شركت خصوصـي پولـداره تمـاس      گزارشات مربوط به پرونده
شون براي مـذاكرات و بسـتن    شب، نماينده 12ي يك قتل فوري صحبت كرد و قرار شد ساعت  درباره. گرفت

تمام مراحل مقدماتيِ پـيش از قتـل، بـه درسـتي     . اومد 12خانم نماينده رأس ساعت . قرارداد به منزلِ من بياد
  :انجام شده بود؛ مثل هميشه

  

  .»رييس بزرگ«ي  نامه معرفي
  .بفرماييد  :نماينده

  . گزارش مراحل عملياتي شركت شما روي فرد مورد نظر  :قاتل 



  .بفرماييد  :نماينده
  .شدن ي فرد واجدالشرايط مقتول درباره» رييس بزرگ«ي  تأييديه :قاتل

  . بفرماييد  :نماينده
  .ي مورد نظر ي مقتول بالقوه زندگينامه  :قاتل

  .بفرماييد  :نماينده
  .ي مقتولِ بالقوه نامه شجره  :قاتل

  .بفرماييد  :نماينده
  .اقوام، دوستان، آشنايان يا هر فرد ديگري كه به نحوي با وي در ارتباطند نشاني و شماره تلفن  :قاتل

  . بفرماييد  :نماينده
  . مدارك شغلي  :قاتل

  . بفرماييد  :نماينده
   .ميزان تحصيلات  :قاتل

  . بفرماييد  :نماينده
  .هاي ظاهري و مشخصات دقيق نشانه  :قاتل

  . بفرماييد  :نماينده 
  . هاي سياسي ي فعاليت پرونده  :قاتل

  . بفرماييد  :نماينده 
  ن؟ تا حالا بيماريِ خاصي داشته  :قاتل

  .ي قلبي شدن سال پيش دچار حملهطبق دستور، سه   :نماينده 
  .مدارك مربوط به همسر يا همسران احتمالي  :قاتل

  . بفرماييد  :نماينده 
  .ي جنسيِ ديگر مدارك مربوط به هر رابطه  :قاتل

  .هاي مستمري كه انجام شد، مدارك واقعي بدست نيومد متأسفانه با تمام تلاش  :نماينده 
  . مدارك جعليِ روابط جنسي  :قاتل

  .شون موجوده ي سياسي در پرونده  :ندهنماي 
  .مدارك متفرقه  :قاتل



  .بفرماييد  :نماينده 
  نوع سفارش؟  :قاتل

  .ي قلبي سكته  :نماينده 
   ي اجرايي؟ شيوه  :قاتل

جوري انجام بدين  راستش، نظرِ خود من، اينه كه شايد بهتر باشه شما اين قتل رو، اين! آني  :نماينده 
   …كه

ي كار  خصوص در زمينه اي كه تخصص نداريد، به در ضمن، در زمينه! مكان قتلشرح زمان و   :قاتل
  !وقت دخالت نكنيد من، هيچ

   !خوام عذر مي! درسته  :نماينده 
ي بعدازظهرِ روز  دقيقه 30و  12مقتول ـ يعني فرد مذكوري كه بايد به قتل برسه ـ ساعت 
  . شه موعود ـ يعني امروز ـ  از منزل يكي از دوستانش خارج مي

ي ي هفت ستاره رسه؛ يعني مسافرخانه كنه مي ، به جايي كه زندگي مي13دقيقه به  13ساعت 
  . 13خيابان 
  . ها شه؛ يعني اتاق هفتم، بعد از پله د اتاقش مي، وار13دقيقه به  7ساعت 
 40و  13خواد از اتاقش خارج بشه و بره به ايستگاه، تا به قطار ساعت  دقيقه، مي 7و  13ساعت 

  . برسه و اين شهر رو به مقصد يه شهرِ ديگه ترك كنه
  .بريد سراغش و كار رو تموم كنيد 13شما بايد ساعت 

  

  قاتل
گـذاري، قيمـت قتـل در امـاكن      ي نـرخ  دايره 7ي  ي شماره وبي بود، چون طبق تعرفهبراي من فرصت خيلي خ

  .ونيم برابرِ قيمت قتل در جاي خلوته عمومي، يك
  

 .نام و آخرين عكس مقتولِ بالقوه

ي مـدارك لازم جهـت    دفعه فرصت محدودي براي تهيـه  اين. اجازه بدين يه توضيح مختصر بدم  :نماينده
خيلي غيرمنتظره دستور رو صادر كردن و مـا متأسـفانه   » رييس بزرگ« قتل داشتم چون جناب

ي مقتـول   خـاطر بيمـاري، قيافـه    هـا بـه   نتونستيم عكس جديدي از ايشون تهيه كنيم گرچه تازگي
عـلاوه   هاي ديگرش در پرونده موجوده و به شه چون عكس تغييراتي كرده اما مشكلي ايجاد نمي

  .هميشه آدرس و مشخصاتش كامل كامله؛ مثل



 ينويسنده«ملقب به  …ي آقاي پرونده ]خواند پرونده را مي[ .زياد مهم نيست. خب، اشكالي نداره  :قاتل
براي اين كار چقدر به من   ببينم، ]به نماينده[  … !؟»ي بزرگ نويسنده« … !چي؟ ]با خود[ …»بزرگ
  دين؟ مي

  .قبل از كار، نصف بعد از كارهزارتا، نصف  ي موجود شصت مثل هميشه؛ طبق تعرفه  :نماينده 
  

  قاتل
  .كردم ها رو قبل از قتل فراهم مي بايد پول كتاب. هاي دستفروشه افتادم ياد حرف

  

هاي فقر و تيرباران و بخش  من در آخرين قراردادم با شركت! آوره واقعن شرم! هزارتا؟ شصت
از اين گذشته، حتي بدون اضافه . خودكشي، دو سه برابر رقم پيشنهادي شما دريافتي داشتم

  ! هزار تا شه نود هزار تا، نه شصت  كار و حق مأموريت، قيمت خالص اين قتل مي
گذاريه، بايد بهتون بگم اون مسافرخونه محل  ي نرخ ي شماره هفت دايره منظورتون تعرفهاگر   :نماينده

دومن، طبق تحقيقات . شه محسوب نمي بنابراين جزو اماكن عمومي . ي بزرگه زندگي نويسنده
  .ي خيلي خلوتي هم هست مسافرخونه. هاي اطراف اتاق مقتول خاليه موجود، اتاق

ي  ي چهار، ماده واحده تبصره: دونه مي مسافرخونه روجزو اماكن عمومي قانون خيلي صريح  :قاتل
  .هشت، از مجموعه قوانين تعريف هويت اماكن

  .ظاهرَن درسته  :نماينده
  .ظاهر و باطن قانون، در متن قانون كاملَن مشخصه  :قاتل

  .سمنوي هزارتا، براتون چك مي وپنج خب پس من به مبلغ نصف دستمزد، يعني چهل  :نماينده
از نظر قانوني من نبايد اين . عكسِ جديد نداره. ي مقتول ناقصه متأسفانه پرونده. دست نگه داريد  :قاتل

  .پرونده رو قبول كنم تا عكسش آماده بشه
  .شما كه خودتون گفتيد نبودن عكس اصلَن مهم نيست! ئه  :نماينده

  .من گفتم زياد مهم نيست  :قاتل
  ه؟ش حالا تكليف من چي مي  :نماينده

  !پرونده رو كامل كنيد خانوم  :قاتل
شاخ . آخه يه خورده انصاف داشته باشيد. اما براي اين مورد خاص، مشكل زمان وجود داره  :نماينده

  . خوايد مثل هميشه يه آدم بكشيد مي. خوايد بشكنيد غول رو كه نمي
  !دفعه با هميشه فرق داره خير، اين نه  :قاتل



خونم، به چون دقيقَن ساعتيه كه كتاب مي. آدمن اصلنَ خوشم نميقتل ساعت سيزدهه كه : اولَن
رم بيرون و قدم اگه هوا باروني باشه مي  دم،رسم، موسيقي رومانتيك گوش ميهام مي گلدون

  . كنم زنم، يا غروب رو تماشا ميمي
  . البته اين موضوع در كار ما هيچ اهميتي نداره  …ي بزرگيه مقتول، نويسنده: دومن
ي مقتول قابل  دونم بعد از بيماري، قيافه من نمي. عكس نداره. ي مقتول ناقصه پرونده: سومن

كنه  كس به فكرش هم خطور نمي وقت اگر كار ايرادي پيدا كنه، هيچ اون. شناسايي هست يا نه
گن قاتل به خاطر علايق شخصيش، كارش رو درست انجام نداد؛  مي  بوده، ايراد از عكس قديمي 

اي كه از طرف  تماس بگيرم و بگم پرونده» رييس بزرگ«تونم با  هرحال من مي به! خود شما حتا
دستور بدند من بدون عكس كار رو انجام بدم و » رييس بزرگ«ممكنه . شركت آوردن ناقصه

حسابي هم . ي تو و رؤسات ره تو پرونده دم، اما بعدش يه توبيخ گنده مي من هم انجام مي
  .شيد جريمه مي

  .خودتون يه راهي پيدا كنيد. كنم جناب قاتل خواهش مي  :نماينده 
» رييس بزرگ«اما ظاهرنَ  …اما …خواين؟ خواهيد كه كار خلاف قانون انجام بدم، مي از من نمي  :قاتل

در ضمن، لطفَن اون چك رو يك جا  …دم باشه، انجام مي …روي اين مورد تأكيد خاص دارن
من حوصله ندارم براي وصول قسط دوم، دو ماه از اين اداره به اون اداره برم، چون . بنويسيد

  .شه وقتم گرفته مي
  

تا نيم ساعت مونده به زمـان مقـرر، هنـوز پـول     . ي لعنتي زهرش رو ريخت و وقتم رو گرفت اما اون نماينده
تهديـدش كـردم   . بانك به نماينده زنگ زدم و هرچي به دهنم اومد بهش گفتماز همون . شون نبود توي حساب

بايـد سـريع   . خيلي دير شده بـود . يك ربع بعد، پول رو رسوندن.  شه كه اگر پول رو نرسونن، قتل انجام نمي
رو » ي بـزرگ  نويسـنده «هـاي   اول رفتم سراغ دستفروش و تمام كتـاب . رسوندم خودم رو به مسافرخونه مي

ي بـزرگ ادبـي از    بره يه شهر ديگه و يك جايزه» ي بزرگ نويسنده«گفت امروز قراره  دستفروشه مي. مخريد
گيـرم امـا وقـت فكـر      خيلي غمگين شدم كه دارم اين افتخار رو از ازش مـي . فستيوال نويسندگان دريافت كنه

  . رسوندم بايد خيلي سريع خودم رو به مسافرخونه مي. كردن به اين چيزها نبود
خشـكم  . نشانيِ مقتول تو جيب اون يكي كتم بود. دفعه يادم اومد از اداره كه برگشتم، كتم رو عوض كردم يك

. خوشبختانه نشانيِ مقتول، تو جيبِ كتم بـود . هام رو گشتم جيب. كردم زد اما بايد آرامش خودم رو حفظ مي
. ت خودم رو به مسافرخونه رسـوندم به سرع! دو بار  من كتم رو عوض كرده بودم ولي نه يك بار؛! مضحكه

چيز دقيقَن طبق برنامه پيش رفـت؛ مثـل    ها، همه ي ناهماهنگي جا، با وجود همه تا اين. جا بودم سر ساعت، اون
  . هميشه

  . وارد مسافرخونه شدم



  :ش گفتپيرمرد با لحن مستانه. پيرمرد صاحب مسافرخونه، مست لايعقل، پشت پيشخوان نشسته بود
  

  كاري داشتين آقا؟  :پيرمرد
  .رو ببينم» ي بزرگ نويسنده «خواستم  ببخشيد آقا، مي  :قاتل

هاي غمگيني داره؟ كه نگاهش خيلي قشنگه؟  هموني كه چشم …هوم …آ …»ي بزرگ نويسنده«  : پيرمرد
  …چه افتخاري …ي ديگه پنج دقيقه …رفتنيه …شون پيش رفتن اتاق اتفاقَن چندلحظه

  ايشون كدوم اتاق هستن؟ببخشيد،   :قاتل
  شون؟ خوايد ببرين ي تاكسي هستيد؟ مي شما راننده  : پيرمرد

  .شون خوام بكشُم نخير آقا، من قاتل هستم، مي  :قاتل
حتمن از ملاقات با شما . ي بالا، اتاق هفتم، دست راست هستند ايشون طبقه. كنين آقا لطف مي  : پيرمرد

  .شن خوشحال مي
  .خيلي متشكرم  :قاتل

  

موكت . سيزدهمين پله؛ وارد راهرو شدم. زود تعادلم رو حفظ كردم. سرپيچ پام سر خورد. ها رفتم بالا ز پلها
ي به اين بزرگي توي  تعجب كردم كه چرا نويسنده. شد هام خاك بلند مي زير قدم. كف راهرو خيلي كثيف بود

تونستم ببرمش يه  خورده ديرتر بود تا ميبا خودم گفتم اي كاش زمان قتلش يه . اي اتاق گرفته همچين بيغوله
. م يـه لطـف كوچيـك كـرده بـودم      هم براي اون خوب بود، هم من به آدم مورد علاقـه . هتل درست و حسابي

م در چنـين جـايي كشـته بشـه      ي مورد علاقه كه نويسنده فكر اين. شد تر و تميزتر انجام مي قتلش هم باشكوه
مثـل  . سه دقيقـه تـا زمـان مقـرر فرصـت داشـتم      . روي كار متمركز كردم بار ديگه ذهنم رو يك. داد آزارم مي

يـك، دو، سـه، چهـار، پـنج، شـش، هفـت؛       : ها رو شمردم اتاق. دستكش، روبند. هميشه وسايلم رو آماده كردم
. چند لحظه گوش دادم. خواستم در رو باز كنم، فكر كردم درست نيست، شايد لباس تنش نباشه. دست راست
با خودم . در زدم. اومد گفتم شايد توي حمومه ولي صداي دوش نمي. خونه راي خودش آواز ميشنيدم داره ب

. ي در چرخيـد  سرِ پنج ثانيـه دسـتگيره  . رم تو ي ديگه در رو باز نكنه، خودم مي حساب كردم اگه تا پنج ثانيه
نسـبت بـه عكـس    ش قيافـه . هاي هم نگاه كرديم توي چشم. باهاش دست دادم. هاش خيس بود دست. ديدمش

معلوم بود بيماري قلبيش خيلي بهش فشار آورده ولي هنوز تـوي  . هاش خيلي فرق كرده بود پشت جلد كتاب
.  دوبـاره بـه هـم نگـاه كـرديم     . معلوم بود هنوز خيلـي آثـار ننوشـته داره   . كرد هاش، زندگي، زندگي مي چشم

دونم  نمي. كرد شايد راز و نياز مي. اش رو بسته به بالا نگاه كرد و چشم. سئوالي نكرد. ام فهميده بود من كي
دستم رو گذاشتم روي . ي خوش قيافه اومدن بالاي سرش دو تا فرشته: خيال من بود يا واقعن اين اتفاق افتاد

ش رو در هم كشيد ولي  فقط يه خورده  چهره. ي قلبي بود آخه قتل سفارش شركت سكته. قلبش و فشار دادم
  . جا پشت درخوابوندمش همون. افتاد توي آغوشم. تموم شد. ار رو ادامه دادمفش. اي نكرد هيچ ناله



  .ها اومدم پايين از پله
  

ي بالا، اتاق  خواستين طبقه دفتر رو نگاه كردم، ديدم كسي رو كه مي. تون آقا خوب شد ديدم. اوه  :پيرمرد
 .هفت، دست چپ هستن نه دست راست

  لعنتي، حالا وقت گفتنه؟   :قاتل
  

  .ثانيه بعد جلوي اتاق روبرويي بودمده 
  

ي شـما نيسـتم، در رو بـاز     من مسـخره  …تون گذشته از زمان قتل …آقا، لطفَن در رو باز كنيد
  .كنيد

  

  .رفتم به ايستگاه قطار بايد مي. كسي نبود. قفل در رو شكستم
  

  .لطفَن تندتر بريد آقا]  شود؛ به راننده سوارِ تاكسي مي[. لطفَن بريد به ايستگاه قطار …تاكسي …تاكسي
  .توجه استراننده بي

  . عرض كردم تندتر بريد آقا
  .توجه استراننده بي

  .آقا با شمام
  .هاي شهر، چهل كيلومتر بر ساعته سرعت قانوني در خيابون] با خونسردي[  :راننده
  .گيرناي لعنت بر اين قوانين كه هميشه دست و پا   :قاتل

چيه؟ نكنه قرارمدار داري كلك؟ نكنه يارو قالت  …ها نزن آقا تو ماشين ما از اين حرف  :راننده
  !ديفرانسيلشه! اهَ]  شود تاكسي خراب مي[! آره ديگه …آره؟ …گذاشته؟

  .شم آقا من پياده مي  :قاتل
  

  .بالاخره خودم رو به ايستگاه قطار رسوندم
  

  …وايستا …وايستا قطارِ لعنتي
  

بـه قـول   . طوري شد كه مقتول ـ كه حالا ديگه مقتول نيست ـ  از دست من جون سالم بـه در بـرد     اين …ترف
  : ترين شاهكارش ي آخرِ آخرين و بزرگ در خط آخرِ صفحه »ي بزرگ نويسنده«

  دخترك رفت
  و در غبار و مه گم شد 
   …ي اميدها و آرزوهاي مرد نيز و همه 



 …شرح بدم» رييس بزرگ«ي پرسوز و گداز بنويسم و احساسم رو براي  نامهتونستم يه  خواست مي دلم مي
يـه  . رو چي بدم» رييس بزرگ«دونم جواب  حالا نمي. من قاتلم …آخه من كه نويسنده نيستم. تونم نمي …اما

  .اي لعنت به اين دست چپ و دست راست  اشتباه، يه اختلاف كوچيك بين دست چپ و دست راست،
تو با يك روزنامه و يك نامه؛ يكي از تماشاچيان، يكي از ميهمانان دعـوت شـده، يـك پيرمـرد،      آيد يك نفر مي

    …صاحب يك كافه، مديرِ يك مسافرخانه يا
  .دهد كسي كه در انتهاي صحنه، پاندول بزرگ ساعتي عظيم را تكان مي

عوت شده، يك پيرمرد، صاحب يك خواند؛ يكي از تماشاچيان، يكي از ميهمانان د يك نفر نامه و روزنامه را مي
    …كافه، مديرِ يك مسافرخانه يا

  .دهد كسي كه در انتهاي صحنه، پاندولِ بزرگ ساعتي عظيم را تكان مي
  

  ؟…
   ]خواند مي[. همين الان چاپ شده! روزنامه

  : دست ما رسيدبار بهدر آخرين ساعات چاپِ روزنامه، اين خبر تأسف
   .در گذشت »بزرگي  نويسنده«، 13امروز ساعت 

طبـق گـزارشِ خبرنگـار مـا،     . ي بزرگ ادبي بود، دارِ فاني را وداع گفت وي در حالي كه عازم سفر به شهري ديگر براي دريافت جايزه
گـزارش خبرنگـارِ مـا حـاكي اسـت كـه       . روي اتاقي كه در آن ساكن بود ـ پيدا شـد   جسد او در اتاقي محقر در يك مسافرخانه ـ روبه 

جا  رويي كه هيچ ساكني نداشت رفته، در آن احتمالنَ به دليل خرابيِ شيرِ آب اتاقش، براي رفع حاجت به اتاق روبه »بزرگ ي نويسنده«
  …بار را به ي تأسف اين ضايعه. ي قلبي شد دچار سكته

  
  :» رييس بزرگ«ي  نامه

  . تواند بر سر راه اهداف والا و دستورات ما مانعي ايجاد كند باز هم  بر همگان روشن شد كه هيچ مانعي نمي
  قاتل عزيز، 

با عرض . هاي گوناگون به اثبات رسانيده بوديد، براي اينجانب محقق گشت هاي شما كه به كرات و در مأموريت بارِ ديگر شايستگي يك
  ي دستور و انجام خدمات گرانبها، ضمن ارتقاء  لازم، به لقب  انجام دقيق و تيزهوشانه خاطر تبريك به جنابعالي به

  درستكارترين قاتل دنيا
  .گرديد مفتخر مي

  
  تهران/ 1375



) 1375(ي سراسري تئاتر آتشكار بار با كارگرداني و بازي نويسنده در سومين جشنوارهاين نمايشنامه نخستين
سپس با اجرا در . دست آوردهاي كوتاه بهمتن و بازيگري را در بخش نمايش به صحنه رفت كه جوايز اول

هاي ي اول بازيگري را در بخش دانشگاهنيز جايزه) 1376(ي تئاتر دانشجويان كشور يازدهمين جشنواره
نخستين اجراي همگانيِ آن در . را از آن خود كرد) فاضل ژيان(ي سوم طراحي صحنه غيرتئاتري و جايزه

با همكاريِ (پس از يك بازنويسيِ مختصر  1379و بالاخره در مهر و آبان ) 1377(سينا هنگسراي ابنفر
  .ترياي تالار اصلي تئاترشهر اجرا شد، در كافه)عبدالحسينِ مرتضوي

 Susan Galeyبا كـارگرداني   2003برگردانِ انگليسي اين نمايشنامه توسط روزبه افتخاري انجام شد و در سال 
  .ت سه شب در فستيوالي در شيكاگو به صحنه رفتبه مد

)Bailiwick Repertory Directors' Festival: "In Adaptation/Translation"(  
  ، با بازي و كارگرداني نويسنده، در June 2006 17 سپس در

 )3rd Black and White Theatre Festival (15 – 17 June 2006; Imatra – Finland   
  .اجرا شد

  
  :ي دانشجوييهمكاران اجراي جشنواره

: طـراح صـحنه  / سـحر ناسـوتي  : دسـتيار كـارگردان  / افشين هاشمي، وحدت يگانه: بازيگران/ افشين هاشمي: كارگردان
  شيرازيسهيل نمازي: كنندهتهيه/ ماكتا قاسملو: طراح اعلان و برنوشت/ فاضل ژيان

  :همكاران اجراي تئاترشهر
: مـدير صـحنه  / هومن خدادوسـت : دستيار كارگردان/ افشين هاشمي، ساسان پيروز: زيگرانبا/ وحدت يگانه: كارگردان

  شيرازي، رعنا صالحي سهيل نمازي: ديگر همكاران/ ماكتا قاسملو: طراح اعلان و برنوشت/ هومن شريفي
  :ي ايماتراهمكاران اجراي جشنواره

دسـتيار  / Pekka Kettunen, Katri Latt: بـا حضـور  / يافشـين هاشـم  : كارگردان، بازيگر، طراح صحنه و انتخاب موسيقي
  سامان خادم: كارگردان و گرافيك

  
  
 


